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شاعر  گنجوي،  نظامي  يوسف  بن  الياس  ابومحمد  جمال الدين 
قرن ششم و اوايل قرن هفتم، متولد ارّان، واقع در گنجه، از شاعران 
نوآور زبان فارسي است كه به موجب فراهم بودن زمينه هاي تحصيلي 
و فراغت خاطر از باب گذران زندگي و اشتياق به مطالعه و يادگيري، 
با علوم و فنون مختلف، از جمله فلسفه، كلام، نجوم، قرآن و حديث، 
در  دانش ها  اين  انعكاس  مي بينيم  بعدها  كه  طوري  به  شد؛  آشنا 

اشعارش گاهي بر دشواري آنها افزوده است.
به  كه  اوست  منظومة  دومين  ق)  هـ.   576) شيرين  و  خسرو 
سفارش ابوطالب طغرل بن ارسلان، پادشاه سلجوقي، به نظم درآمده 
و ظاهراً بر خلاف سنّت منظومة پيشين (مخزن الاسرار) - كه موضوع 
آن حكمت و عرفان بود - به عشق زميني و هوسِ دست يازيده، كه 
حرف و حديث اهل عصر را در پي داشت، مي پردازد. بزرگان روزگار 
ما بر اين اثر نقدها نگاشته اند. دكتر زرين كوب آن را از شاهكار هاي 
اثر   (7  :1386 (سيرجاني،  «موفق ترين»  سيرجاني  سعيد  و  نظامي 
نظامي مي داند. آثار متعددي كه به تقليد از اين اثر سروده شده، مؤيّد 
اهميّت و مقبوليّتي است كه خسرو و شيرين پس از سرايش در بين 

شاعران بعد از خود يافته است.
دكتر وحيديان كاميار در مقاله اي تحت عنوان «نظامي، شاعري 
داشته است كه بر اساس  ناموفق» اذعان  داستان پردازي  بزرگ، امّا 
اصل عليّت، پي رنگ داستان خسرو و شيرين، ضعيف و فاقد ساختاري 
قدرتمند است (وحيديان كاميار، 1371: 22-27). اين نكته جاي بحث 

و تأمّل دارد، كه پرداختن بدان در حوصلة اين مقاله نيست. 
«فرس  است:  علاقه مند  منظومه  اين  سرودن  به  خود  نظامي 

يداالله بهمنى مطلق*

چكيده
در اين مقاله، نويسنده دربارة دو داستان خسرو و شيرين و ليلى 
و مجنون سخن گفته است. او اين دو مثنوىِ نظامى گنجوى را 
فرهنگ  اينكه:  جمله  از  است؛  رسيده  نتايجى  به  و  كرده  بررسى 
ايرانى در عهد ساسانيان در اوج بالندگى و شكوفايى بوده است؛ 
ديگر اينكه نظامى در ليلى و مجنون بيش از آنكه خواسته باشد 
براى سرگرمى مردم افسانه سرايى كند، خواسته است از راه بيان 
ضعف ها و كاستى ها، سطح آگاهى مردم را بالا ببرد و آنان را به 

مبارزه عليه بى عدالتى ها و باورهاى ناروا برانگيزد.

واژه هاى كليدى: نظامى، خسرو و شيرين، ليلى و مجنون
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بيرون فكن ميدان فراخ است»؛ بر خلاف ليلي و مجنون، كه تمايلي 
به سرودن آن ندارد و از تنگناهاي داستان و نبودن صحنه هاي مناسب 
پرماجراي  عشق  داستان  شيرين  و  «خسرو  مي كند.  گلايه  آن  در 
خسرو، شاهزادة ايران، است با شيرين، برادرزادة بانوي ارمن، كه به 
راهنمايي و چاره جويي شاپور، نديم خسرو، به جست وجوي يكديگر 
برمي آيند و بعد از يك سلسله قهر و آشتي، سرانجام به هم مي رسند» 

(زرين كوب، 1373: 196).
از  پس  سال   8) است  نظامي  منظومة  سومين  مجنون  و  ليلي 
خسرو و شيرين سروده شده)؛ «سرگذشت عشقي است پر از درد و 
حرمان كه دو قبيلة دشمن را با مسئله اي دشوار روبه رو مي كند؛ عشقي 
كه بين كودكي به نام قيس با ليلي، دخترك همسال او، در مكتب 
پرشور  عشق  اين  راه  سر  در  عربي  تعصّب  و  غيرت  و  مي شود  آغاز 
معصوم مانع ها پديد مي آورد» (همان: 197). اين منظومه به سفارش 
ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، پادشاه شروان، سروده مي شود. نظامي 
فرزند  محمد،  وساطت  ليكن  ندارد؛  آن  سرودن  به  رغبتي  آغاز  در 

دلبندش، او را وادار به قبول مي كند؛ چنان كه خود گفته است:
دهليز فسانه چون بود تنگ      
گردد سخن از شد آمدن لنگ

ميدان سخن فراخ بايد      
تا طبع سواري اي نمايد ...

بر شيفتگي و بند و زنجير      
باشد سخن برهنه دلگير

در مرحله اي كه ره ندانم      
پيداست كه نكته چند رانم

نه باغ و نه بزم شهرياري      
 نه رود و نه مي، نه كامكاري

بر خشكي رود و سختي كوه     
تا چند سخن رود در اندوه  (وحيد دستگردي، 1363: 27)

اين مقدمه ممكن است ناخودآگاه ذهن ها را به سويي متوجه كند 
كه گويي شكوه هاي شاعر از سرودن داستان و بي رغبتي به آن و در 
لابه لاي داستان، گرياندن خواننده بر حالات و اتفاقات داستان ليلي و 
مجنون، مطلبي از پيش  تعيين شده است و گويي شاعر مي خواهد دو 
فرهنگ متفاوت را در برابر يكديگر قرار داده، حسن و قبح آنها را در 
مقايسه برجسته تر نمايد؛ در حالي كه پس از سرودن خسرو و شيرين 
و اتمام كامل آن، پيشنهادِ به نظم درآوردن ليلي و مجنون به او داده 
مي شود. به هر حال، مقايسة فرهنگ دو ملتّ عرب و عجم در اين 
دو داستان، بدون دخالت راوي، مي تواند ما را به سرچشمه هاي تفكر، 
انديشه و باورهاي اين دو ملت آشنا سازد و فضايل و رذايل هركدام 

را در مقايسه آشكارتر نمايد.
مي گيرد.  صورت  زوج  دو  متقابل  عشق  پاية  بر  داستان،  دو  هر 

عشق خسرو از راه شنيدن اوصاف جمالي و كمالي شيرين و عشق 
بدان  اين  البته  مي شود.  حاصل  ليلي  جمال  مشاهدة  راه  از  مجنون 
داستان،  دو  اين  در  عاشقند.  مجنون  و  خسرو  فقط  كه  نيست  معني 
شيرين و ليلي نيز به همان اندازه  و به همان روش دل باختگانشان، 
دل باخته اند. خسرو شاهزاده اي است خردمند و هوس باز، با برخورداري 
نوش  و  عيش  از  آكنده  فضايي  در  كه  بسيار،  اقتدار  و  امكانات  از 
است  جواني  مجنون  است.  نداشته  كمبودي  احساس  هيچ  و  زيسته 
ساده، صادق، عاشق، امّا پرشور، كه خردورزي در فضاي كارش كمتر 
جلوه گري دارد؛ هر چند نظامي او را در اوايل عاشقي، با پنهان كاري 
در  كه  خِردي  خُرده  اين  امّا  مي نماياند؛  عاقل  رفتارهايش  از  برخي 
مكتب  از  ليلي  بازگرفتن  با  مي دهد،  نشان  را  خود  گه گاه  كار  اوايل 
رنگ مي بازد و عاشق سر در كوه و بيابان مي گذارد و الحق شايستگي 

نام مجنون مي يابد.
خسرو با شنيدن وصف جمال و كمال شيرين، دلبستة او مي شود. 
تصوير  به  رمانتيك  گونه اي  به  را  آنها  ديدار  اولين  ماجراي  نظامي 
سراي  از  سر  خسرو  كه  است  گونه اي  به  داستان  زمينة  مي كشد. 
مداين  در  خسرو  كاخ  از  سر  شيرين  و  ارمنستان)  (سرزمين  شيرين 
صحنه هاي  از  چشمه،  سرِ  بر  دلداده  دو  اين  ديدار  اولين  درمي آورد. 

رمانتيك اين ماجراست.
كاخ  در  را  شيرين  و  خسرو  شاپور  سرانجام  مي دانيد،  كه  چنان 
مهين بانو به هم مي رساند. اولين ديدار رسمي آنها حاكي از فرهنگِ 
باز و بلوغ عقلاني دو جوان است. دو جوان در فضايي كه به آداب 
و رسوم امروز ما نزديك است، به گفت وگو مي پردازند، دربارة آيندة 
خود سخن مي گويند و تصميم گيري مي نمايند. مرگ هرمز و مسئلة 
وارد  كه  است  غيرمنتظره اي  و  ناخواسته  جريان  خسرو،  جانشيني 
داستان مي شود و مسير آن را دگرگون مي كند. بهرام چوبين، يكي از 

دو ملّت عرب و مقايسة فرهنگ داده مي شود. به نظامى ليلي و مجنون نظم درآوردن آن، پيشنهادِ به و اتمام كامل خسرو و شيرين 
 پس از سرودن خسرو و شيرين و اتمام 

كامل آن، پيشنهادِ به نظم درآوردن ليلي 
و مجنون به نظامى داده مي شود. مقايسة 
فرهنگ دو ملّت عرب و عجم در اين دو 

داستان، بدون دخالت راوي، مي تواند ما را 
به سرچشمه هاي تفكر، انديشه و باورهاي 
اين دو ملت آشنا سازد و فضايل و رذايل 

هركدام را در مقايسه آشكارتر نمايد
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سرداران سپاه هرمز، پوشيده به سران كشور نامه مي نويسد و اعلام 
مي دارد كه پرويز با فرار خود به ارمنستان، باعث مرگ هرمز شده و 
به دليل هوس بازي و عشرت طلبي و پدركشي، لياقت پادشاهي ندارد. 
بهرام چوبين كشور را به تصرف خود درمي آورد. شيرين فكر مي كند 
اگر در اين موقعيّت پرويز را به عشرت طلبي فرا خواند، پادشاهي را 
براي هميشه از دست مي دهد. او خسرو را با پادشاهي اش مي خواهد؛ 
لذا از او مي خواهد ابتدا به دفع دشمن بپردازد و پادشاهي را از چنگ 
آينده  زندگي  براي  آسوده  و  آرام  جوّي  در  سپس  آورد،  بيرون  او 

تصميم گيري نمايد: 
تو ملك پادشاهي را به دست آر     

كه من باشم اگر دولت بود يار (وحيد دستگردي، 1363: 156)
سخن شيرين كاملاً منطقي به نظر مي رسد؛ چون بيم آن دارد 
كه مبادا خسرو به خاطر او پادشاهي را از دست بدهد؛ امّا خسرو كه 
خود  وفادار  يار  خواستة  اين  مي كشد،  شعله  جانش  در  هوس  آتش 
را بد برداشت مي كند؛ به سرزمين روم پناه مي برد و براي انتقام از 
شيرين، با مريم، دختر پادشاه روم، ازدواج مي كند و از پادشاه روم براي 

بازپس گيري كشور از بهرام چوبين كمك مي خواهد. 
شيرين،  عمة  ارمن،  بانوي  تذكّر  ماجرا،  اين  جالب  نكته هاي  از 
عشرت طلب،  خسرو  با  رفتار  در  مي خواهد  او  از  كه  است  شيرين  به 
محتاط و خويشتن دار باشد و از مرز منطق فراتر نرود. شيرين نيز بر 
همين باور است و آن را به عنوان يك اصل تا پايان زندگي مراعات 
مي كند. چه بسا همين امر روند داستان را طولاني مي كند. مرارت ها 
و سختي كشيدن هاي شيرين و محروميت خسرو تا مدت ها نيز ناشي 
از همين عامل خويشتن داري شيرين است، كه حقاً تحسين و تكريم 

تمام خردمندان را در برابر او برمي انگيزد.

در اين داستان، شيرين به عنوان يك شخصيت عاقل، كمال يافته 
و داراي اراده  و قدرت تصميم گيري براي آيندة خود مي تواند با خسرو 
گفت وگو كند. اين گفت وگو به هيچ وجه مجالي براي هوس پردازي 
نيست. با وجود دلبستگي اي كه دو دلداده به يكديگر دارند، چشم خرد 
بيدار است و آيندة روشن را از نظر دور ندارد. اگرچه خسرو در صدد 
كام گرفتن از شيرين است، اما شيرين اجازة چنين تصوّر نادرستي را 
به خسرو نمي دهد؛ چون آينده اي مطمئن را دنبال مي كند. همين امر، 
كه نشان از عفّت و پاكدامني و بزرگ منشي شيرين است، مي تواند 

الگوي يك زن بزرگ در عالم انساني باشد.
بلوغ فكري و فرهنگي در داستان خسرو و شيرين تا حدّي است 
كه با وجودِ در كنار هم بودن دختران و پسران و مشاركت آنان در 
امور اجتماعي و تفريحي، از قبيل شركت در بازي گوي و چوگان و ...،
باعث مخدوش شدن صفاي نفس و برائت ساحت آنان نمي شود و 
مردم را نيز هرگز منفعل نمي سازد كه مبادا جوانان از حريم پاكدامني 
پا فراتر بگذارند؛ چون مردم هم از اين سلامت نفس برخوردار بوده و 
چنين دوره اي را پشت سر گذاشته اند. در هيچ جاي داستان خسرو و 
شيرين صحنه اي پيدا نمي شود كه از ديد علما قابل تذكّر و نصيحت 
باشد. جامعه اي چشم  و دل سير و با مناعت طبع و سلامت رواني و 
اخلاقي كه ورود پرويز بيگانه، به عنوان دلدادة شيرين، آنها را از روند 
جريان عادي زندگي باز نمي  دارد و به سرك كشي و تجسّس در امور 
شخصي ديگران برنمي انگيزد. در حالي كه در آن طرف (داستان ليلي 
و مجنون)، همه چيز عكس اين است؛ جامعه اي كه از ميرزاي مكتب 
تا شاگردان او و مردم كوچه و بازارش توان نگاه معصومانة كودكي 
برنمي تابد  را  خود  ناهمجنس  و  همكلاسي  به  محبت  و  مهر  سر  از 
در  و  كنند  تجّسس  يكديگر  كار  در  تا  دوخته اند  چشم  همه  گويي  و 
رواني  سلامت  نمي تواند  فرهنگي  چنين  بكشند.  سرك  هم  زندگي 
جامعه را تضمين كند و از چنين جامعه اي كمتر مي توان انتظار ظهور 

انسان هاي فرهيخته و كمال يافته را داشت.
واقعه، قرن  ظهور  تاريخ  بيشتر مي شود كه  خواننده آنجا  تأسف 
اوّل هجري را نشان مي دهد؛ دوره اي كه انتظار مي رود تعاليم والاي 
اسلامي در سرزمين وحي، مدينة فاضله پديد آورده باشد؛ اما معلوم 
است.  نكرده  ظهور  عربستان  سرزمين  در  اسلام  بي دليل  مي شود 
چيزي  اجتماعي  و  فردي  رواني  بيماري هاي  و  جاهلي  انديشه هاي 
نيست كه با گذشت چند سال كاملاً دگرگون شود. جالب تر اين است 
كه پاره اي از همين باورهاي تعصّب آميز جاهلي، از طريق اعراب به 
عنوان باور اسلامي در ديگر ملل مسلمان نفوذ كرده، كه چون ظاهراً 
رنگ مذهبي به خود گرفته است، روبه رو شدن با آنها اتهامات بزرگ 

را در پي دارد و توان رويارويي با آن از هر كسي ساخته نيست.
ديگران،  شخصي  زندگي  در  تجسّس  بدباطني،  بدبيني،  مسلماًً 
آينده،  مادران  عنوان  به  زنان  و  دختران  از  اختيار  كامل  سلب 

ةتأييد مي كند. داستان او را رفتار قهرمانان عصر پرويز و اجتماعي جامعة امروز، سلامت و فرهنگي بشر بالندگي فكري  انن خ

بالندگي فكري و فرهنگي بشر امروز، 
سلامت اجتماعي جامعة عصر پرويز و 
رفتار قهرمانان داستان او را تأييد مي كند. 
خوانندة بي طرف وقتي از دور مي نگرد، 
حس مي كند نظامي نيز با آن موافق است 
و از رفتار نادرست اجتماعي و تعصّبات 
غلط و محدودنگري و كوته فكري حاكم بر 
جامعة ليلي و مجنون گله مند است
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بي اعتمادي به آنان و ... از ساحت مقدّس اسلام به دور است؛ امّا اين 
بيماري هاي روحي و رواني چنان به مردم نموده شده است كه گويي 
مذهبي  بزرگان  ديگر  و  (ص)  اسلام  پيامبر  و  قرآن  آموزه هاي  جزء 
واقعة  اين  از  قبل  سالي  چند  جامعه،  همين  در  كه  حالي  در  است؛ 
بزرگ، بانوي اسلام، حضرت فاطمه (س)، با نهايت كرامت انساني 
حق انتخاب همسر دارد و همسرش، حضرت علي (ع)، نيز هيچ وقت 
مرد  از  پايين تر  يا  حقير  موجودي  چشم  به  زن  يك  عنوان  به  او  به 
ننگريسته است. القاب و عناوين او حكايت از نوع برخورد با او را دارد. 
بالندگي فكري و فرهنگي بشر امروز، سلامت اجتماعي جامعة 
خوانندة  مي كند.  تأييد  را  او  داستان  قهرمانان  رفتار  و  پرويز  عصر 
بي طرف وقتي از دور مي نگرد، حس مي كند نظامي نيز با آن موافق 
است و از رفتار نادرست اجتماعي و تعصّبات غلط و محدودنگري و 

كوته فكري حاكم بر جامعة ليلي و مجنون گله مند است.  
را  خاطر  تعلقّ  و  دلبستگي  كه  است  جامعه اي  پروردة  «ليلي 
مقدمة انحرافي مي پندارد كه نتيجه اش سقوط حتمي است در دركات 
قبيله  قدرت  همة  اعتقاد،  همين  دلالت  به  و  فحشا؛  وحشت انگيز 
مصروف اين است كه آتش و پنبه را از يكديگر جدا نگه دارند تا با 
تمهيد مقدمات گناه، آدميزادة ظلوم و جهول در خسران ابدي نيفتد» 
(سيرجاني، سعيد، 1386: 11). ليلي دخترى است مانند ديگر دختران 
عرب، با صبر و حوصله اى مثال زدنى و سكوتى به بزرگى تاريخ، و 
زنى تنها كه هيچ همدم و هم زبانى ندارد؛ پدر و مادر برايش بيگانه اند؛ 
براى هيچ كس نمى تواند راز دلش را بيان كند؛ او عاشقى تسليم است 

و اين پارادوكس در تمام حيات او متبلور است.
سعيدى سيرجاني دو گناه بر ليلي مترتبّ مي داند؛ «يكي اينكه 
گناه  است؛  محروم  انتخاب  و  اختيار  هر  از  و  است  آمده  دنيا  به  زن 
ديگرش زيبايي است و زندگي در محيطي كه به جاي تربيت مردان، 
به محكوميت زنان متوسّل مي شوند، كه چون ديده ديد و دل از دست 
رفت و چاره نماند، كار عاشق به رسوايي مي كشد و راه علاج اينكه 
زن را از درس و مدرسه محروم كنند تا چشم مرد بر جمالش نيفتد و 

كار جنونش به تماشا نكشد» (همان: 14). 
در ديار ليلي، خشونت حرف اول را مي زند؛ چون قدرتِ منطق 
خسرو  ندارد.  جايي  زور  و  خشونت  خسرو،  ديار  در  اما  است؛  ضعيف 
با همة اقتدار، در برابر خواست و ارادة معشوق تسليم است و هرگز 
را  اوّل  حرف  آنچه  سرزمين  اين  در  شود.  وارد  زور  درِ  از  نمي تواند 
مي زند، رضايت طرفين و منطق است، نه جبر و تحكّم. خسرو حتي 
تهديد  و  زور  حربة  از  هرگز  مي كند،  پيدا  مزاحم  رقيبي  كه  زماني 
استفاده نمي كند؛ زيرا مي داند كه «اين شحنه در ولايت او هيچ كاره 

نيست».
درست  منطق  كه  مي كنند  زندگي  سرزميني  در  مجنون  و  ليلي 
كه  جاهلي  تعصّبات  با  همراه  سنّتي،  جامعه اي  ندارد؛  جايي  آن  در 

نادرست  تربيت  و  روزگار  مردم  عموم  باورهاي  از  ناشي  حقيقت  در 
مي دارد.  وا  درد آوري  كشمكش  به  را  داستان  است،  آن  انسان هاي 
روي  عاقلانه  غير  باورهاي  رهگذر  از  داستان  اين  در  گره  و  تعليق 

مي دهد. 
از  اختيار  و  اراده  سلب  روزگار،  آن  عرب  گناه آميز  باور  دومين 
به  ليلي  آنهاست.  آيندة  زندگي  بويژه  امور،  تمام  در  معصوم  دختران 
سرنوشت  دربارة  نظر  اظهار  و  تصميم گيري  حق  دختر،  يك  عنوان 
خود را ندارد؛ حق ندارد بگويد چه مي خواهد و چه نمي خواهد. بايد 
جامعه اي  چنين  در  نادرست.  يا  درست  باشد؛  پدر  امر  محض  تسليم 

چقدر سخت و ظالمانه است دختر بودن!
عاقبت نظامي در برابر اين ستم به فرياد مي آيد و در برابر آن 
پرخاش مي كند. مجبور است ليلي را شهيد راه عشق قلمداد كند و 
آنگاه كه در حالِ جان دادن است از راه وصيت به مادر او را به حرف 

درآورد و بر تمام بي رسمي ها و ستم ها بشوراند و بگرياند:
خون كن كفنم، كه من شهيدم       

تا باشد رنگ روز عيدم
آراسته كن عروس وارم       

بسپار به خاك پرده دارم (وحيد دستگردي، 1363: 251)
از فحواي كلّ داستان چنين برمي آيد كه نظامي از اولين كساني 
است كه غيرمستقيم در برابر مظلوميت زن در تاريخ فرياد اعتراض 
برآورده و مرد و زن را بر اين بيداد جاهلانه به گريه و تأمل واداشته 
است؛ بيدادي كه قطعاً در روزگار نظامي نيز به رنگ مذهبي بر جامعة 

ين ونچ و تأمل واداشته جاهلانه به گريه زن را بر اين بيداد برآورده و مرد و فرياد اعتراض زن در تاريخ برابر مظلوميت غيرمستقيم در كساني است كه نظامي از اولين برمي آيد كه ج
از فحواي كلّ داستان ليلى و مجنون چنين 

برمي آيد كه نظامي از اولين كساني است 
كه غيرمستقيم در برابر مظلوميت زن در 
تاريخ فرياد اعتراض برآورده و مرد و زن 

را بر اين بيداد جاهلانه به گريه و تأمل 
واداشته است؛ بيدادي كه قطعاً در روزگار 

نظامي نيز به رنگ مذهبي بر جامعة او 
حاكم بوده است
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او حاكم بوده است. در پايان داستان، ليلي غيرمستقيم اعلام مي دارد 
به  اميد  روزنه هاي  تمام  وقتي  خود  او  و  است  زنده  اميد  به  انسان 
رويش بسته مي شود، تن به مرگ مي دهد و آرزو مي كند در سراي 
ديگر به وصال مطلوب خود برسد. زندگي حق مسلمّ هر انسان است. 
چه كسي مي تواند به خود اجازه دهد اين حقّ فطري و خدادادي از 

او سلب شود؟! 
 به نظر مي رسد مجنون قرباني عشق سركش خود شد؛ عشقي 
كه عنان تعقّل را از او ربود و او را بحق مجنون نمود. عشق و جنون 

گناه مجنون شد و او را از رسيدن به مطلوب باز داشت:
توسني كردم، ندانستم همي           

 كز كشيدن تنگ تر گردد كمند (صفا،1372: 451) 
در  مجنون  و  ليلي  داستان  گيرايي  و  جاذبه  بيشترين  بي ترديد 
و  سوز  اين  نبود،  سركش  عشق  اين  اگر  است.  نهفته  عامل  همين 

گيرايي و گرمي در كلام نظامي احساس نمي شد.
ديدارهاي ليلي و مجنون حتي بعد از ازدواج ليلي با ابن سلام و 
بيم و اضطراب همسر از فرار ليلي و نگهبان گذاشتن براي او، همه 
بسيار  چه  امروز.  و  گذشته  انسان  براي  است  زندگي  درس  همه  و 
دختراني كه در برابر جور جهل و تعصّب و تربيت ناسالم اجتماعي و 
فرهنگي، سوخته و ساخته و يا نساخته اند و تن به مرگ داده اند و اين 
بي عدالتي را برنتافته اند. نظامي با نظم اين داستان مي خواهد به ما 

بگويد ظلم تا كي؟!
در داستان خسرو و شيرين، عشق و عقل هميشه در حدّ اعتدال 
حضور دارد. اگرچه برخي از رفتارهاي خسرو را نمي توان با هيچ منطق 
عقلاني توجيه كرد، اما پايان كار براي ما كه از دور ايستاده ايم و ناظر 
از  برخي  كوته فكري  و  كوته نظري  عيب هاي  هستيم،  ماجرا  كامل 
درباريان و مشاوران خسرو را فاش مي سازد. خسرو با منطق عقلاني 
با مريم ازدواج مي كند (البته از خصايل مردان است كه چون در عشق 
جواب رد بشنوند، از درِ انتقام درآيند). عقل، حسابگر و سودجوست. 
ادعا  اگرچه  كند؛  صرف نظر  پادشاهي  از  راحتي  به  نمي تواند  خسرو 
مي كند به خاطر شيرين از آن مي گذرد، ناچار است نظر پادشاه روم 
را به سوي خود معطوف كند تا پادشاهيِ از دست رفته اش را بازپس 
بگيرد؛ اما رسيدن به اين خواست عقلاني، او را از خواسته هاي دل دور 
مي كند. خسرو پادشاه است؛ حسابگري در كار او اصلي مهم است؛ 
عاشقان  هم مرتبة  را  او  كه  دارد  وجود  داستان  در  هم  جلوه هايي  اما 

راستين نشان مي دهد.
دارد.  عادى  زندگى  با  شباهتى  خسرو  زندگى  موارد،  برخى  در 
مريم همسر اول خسرو است؛ به او اجازه نمى دهد با شيرين رابطه 
اصلى  گره هاى  از  يكى  برگزيند.  همسرى  به  را  او  يا  باشد  داشته 
داستان اين است كه گويى خسرو نمى خواهد با شيرين ازدواج كند؛ 
بلكه مى خواهد او را به عنوان كنيزى در كنار خود داشته باشد. همين 

با  احتياط آميز  رفتار  به  را  او  و  كرده  نگران  را  شيرين  ذهن  انديشه، 
خسرو وا داشته است. 

آن  در  تازه  حالي  و  حس  داستان،  فضاى  به  فرهاد  شدن  وارد 
حالتى  به  تكراري  كشمكش هاي  با  دارد  كم كم  داستان  مى دمد. 
كسل كننده درمى                آيد كه فرد سومى پا به ميدان مى گذارد. خسرو از 
آمدن او خوشحال و ناراحت است؛ خوشحال از اين جهت كه مى بيند 
انتخاب او خواهان ديگرى دارد؛ پس به نوعى به انتخاب خود اميدوار 
و  مى شود  بيدار  نهادش  در  غيرت  كه  بابت  اين  از  ناراحت  مى شود. 
فرهاد،  ورود  بدهد.  دست  از  را  شيرين  مبادا  كه  مى سازد  نگرانش 
بر رونق بازار شيرين مى افزايد و كشمكش داستان روندي تازه پيدا 

مى كند كه بر همگان معلوم است.
خسرو  كه  است  آن  داستان،  اين  ماندگار  صحنه هاى  از  يكى 

فرهاد را به گفت وگو فرا مى خواند: 
نخستين بار گفتش كز كجايي؟        

بگفت از دار ملك آشنايي ... (وحيد دستگردي، 1363: 233)
از يك پادشاه مقتدر كمتر انتظار مى رود رقيب عشقى خود را به 
گفت وگو فرا بخواند. گفت وگو منطقى ترين نمود رفتار انسان متمدّن 
از  مى توان  كمتر  مجنون  و  ليلى  داستان  در  كه  چيزى  همان  است؛ 
آن نشان يافت؛ امّا خسرو با همة غرور پادشاهانه اش، از آن واهمه اى 
ندارد و جبر و سيطرة سلطنت را به رخ زيردست خود نمى كشد. وقتى 
كردن  بيرون  به  جائرانه  راه هاى  از  باز  مى آورد،  كم  مناظره  در  كه 
رقيب از صحنه متوسل نمى شود. درباريان را به مشاوره فرا مى خواند؛ 
آنها زر و سنگ را تنها راه عقب نشينى فرهاد و پيروزى خسرو معرفى 

مى كنند:
به زر نز دلستان، كز دين برآيد       

ترينبخواند. گفت وگو گفت وگو فرا خود را به رقيب عشقى انتظار مى رود مقتدر كمتر از يك پادشاه  منطق

از يك پادشاه مقتدر كمتر انتظار مى رود 
رقيب عشقى خود را به گفت وگو فرا بخواند. 

گفت وگو منطقى ترين نمود رفتار انسان 
متمدّن است؛ همان چيزى كه در داستان 
ليلى و مجنون كمتر مى توان از آن نشان 

يافت؛ امّا خسرو با همة غرور پادشاهانه اش، 
از آن واهمه اى ندارد و جبر و سيطرة 

سلطنت را به رخ زيردست خود نمى كشد



86
13

88 
من

  به
(14

ى8
پياپ

) 34
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

بدين شيريني از شيرين برآيد
گرش نتوان به زر معزول كردن    

به سنگي بايدش مشغول كردن
كه تا آن روز كآيد روز او تنگ    

گذارد عمر در پيكار آن سنگ (وحيد دستگردي، 1363: 228)
 سرانجام هم او را به سنگ، يعنى كندن كوه، وامى دارند و هرگز 
تهديد و آدم كشى را كه حربة ضعيفان و ناتوانان است، چاشنى كار 
حيات  به  (معشوق)،  شيرين  مرگ  اعلام  ترفند  با  بلكه  نمى سازند؛ 

عاشق پايان مى دهند.
ازدواج  شيرين،  و  خسرو  داستان  صحنه هاى  نفرت انگيزترين  از 
خسرو پس از درگذشت مريم، با «شكر» اصفهانى است، كه عامل 
اصلى آن، جماعت بى عاطفة درباريانند. آنها شيرين را زنى خودخواه 
تا  كه  بيندازند،  شاه  چشم  از  را  او  نمودند  تلاش  و  كردند  معرفى 

حدودى هم در كار خود توفيق يافتند.
اگرچه در اين داستان رگه هايى از نامردمى ديده مى شود كه دل 
انسان آزاده را به درد مى آورد، امّا با در نظر گرفتن موقعيت خسرو 
به عنوان امپراتور بزرگ ايران، در مقايسه با شخصيت هاى مشابه و 
چه بسا ضعيف تر از او، مى توان بزرگ منشى و رفتار نزديك به انصاف 
خسرو را مشاهده كرد. اين نكته نبايد از نظر دور بماند كه خسرو نامزد 
يا اولين خواستگار و دل باختة شيرين است؛ براى او قصر ساخته و در 
صدد فراهم كردن زمينة ازدواج با اوست؛ لذا از هر جهت بر فرهاد حق 
تقدّم دارد. به گفتة دكتر زرين كوب، «پايان غم انگيز دو دلداده، سوزى 
و دردى دارد كه قصة عشق بزرگان را چاشنى عشق واقعى – عشق 
شوريدگان و نامرادان – مى دهد. خسرو كه شب هنگام در كنار شيرين 
بر دست فرزندى كه در دل خويش رقيب او نيز هست، كشته مى شود، 
در ميان امواج خون خود به سختى جان مى دهد و از بس دلش در 
بند آسايش معشوق است، او را از خواب خوش بيدار نمى كند. شيرين 
هم كه روز بعد دل شيرويه را به وعدة وصل خوش مى دارد، وقتى به 
دخمة خسرو مى رود، با وفادارى شگفت انگيزى پهلوى خود را مى درد  
و آرام در كنار خسرو جان مى دهد. بدين گونه، پايان داستان از حيث 
قوّت و تأثير، با همة داستان، كه خود پر از لطف و شور و زيبايى است، 
برابرى مى كند و شور و هيجان آن به نهايت مى رسد» (زرين كوب، 

 .(196 :1373
 در هر دو داستان، رابطة عشق متقابل ملموس است؛ به طورى 
كه حيات هريك از دو دلداده به حيات ديگرى وابسته است. خسرو 
با  نمى كند؛  احساس  حيات  ادامة  قدرت  خود  در  شيرين  مُرد،  چون 
شكافتن پهلوى خود، روحش را به وصال دوست مى رساند و چنان 
در  نيز  ليلى  و  مى رود؛  انتظار  دل سوخته  عاشق  يك  از  كه  مى كند 
ناكام  و  مى افتد  بيمارى  بستر  در  نااميدى  و  يأس  از  آكنده  فضايى 
چشم از جهان فرو مى بندد. مجنون به عنوان عاشق، بر سر تربتش 

حاضر مى شود، اى دوست مى گويد و جان به دوست تقديم مى كند. 
ديار  به  خود  يار  دو  از  قبل  نيز  مجنون  و  شيرين  اگر  اينكه  حاصل 
كه  مى رفتند  را  راهى  همان  ديگر  دلدادة  دو  آن  مى شتافتند،  باقى 

اينان رفتند:
مرا كز عشق بهِ نايد شعاري        

مبادا تا زيَم جز عشق كاري
فلك جز عشق محرابي ندارد         

جهان بي خاك عشق آبي ندارد
غلام عشق شو، كانديشه اين است         

همه صاحبدلان را پيشه اين است
ز سوز عشق بهتر در جهان چيست         

 :1363 دستگردي،  (وحيد  نگريست  ابر  نخنديد،  گل  او  بي  كه 
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از مطالعة خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي و همچنين 
عهد  در  ايراني  فرهنگ  كه  مي رسيم  نتيجه  اين  به  حاضر  مقالة 
ساسانيان در اوج بالندگي و شكوفايي بوده و در رفتارهاي اجتماعي و 
فرهنگي به چنان نقطة اوجي رسيده كه با فرهنگ عرب همعصر يا 
نزديك به عصر خود قابل مقايسه نيست و چه بسا كه اين مقايسه، 
ديگر  مي كند.  برجسته تر  را  عرب  ملل  فرهنگي  نقايص  و  ضعف ها 
براي  باشد  خواسته  آنكه  از  بيش  مجنون  و  ليلي  در  نظامي  اينكه 
و  ضعف ها  بيان  راه  از  خواسته  كند،  افسانه سرايي  مردم  سرگرمي 
عليه  مبارزه  به  را  آنان  و  برده  بالا  را  مردم  آگاهي  سطح  كاستي ها، 

بي عدالتي  ها، نابرابري ها و باورهاي ناروا بشوراند. 

پى نوشت
آزاد  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو  و  فارسى  ادبيات  و  زبان  استاديار   *

اسلامي (مقاله ارائه شده به همايش حكيم نظامى گنجوى).
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